
     گنــــج درون

وقتی به سن نوجوانی می رسیم، هم زمان با تغییرات 
ظاهری و جسمی، تغییرات سرنوشت سازتری در 
ذهن و فکر ما ایجاد می شوند. دوران کودکی با 
همۀ زیبایی ها و جذابیت هایش، به خانه و مدرسه 
و کوچه محدود می شود، ولی حالا انگار بال های 
ذهن و فکر ما توان پرواز پیدا می کنند. از این 
به بعد، حتی مفهوم خانه، مدرسه و کوچه تغییر 
می کند و ذهن پر از پرسش ما در تمام هستی به 
دنبال پاسخ مناسب سؤال هایی که داریم پرواز 
می کند. از این به بعد سعی می کنیم موقعیت 
خود را نسبت به خودمان، خالقمان، مردم و 
جهان پیدا کنیم و برای بهترشدن موقعیتمان 
در زندگی هدف گذاری و تصمیم گیری کنیم. 
یکی از موضوعاتی که ذهنمان را به خودش 
مشغول می کند، انتخاب شغل است. می دانیم 
از این به بعد نسبت به عمر و آیندۀ خودمان و 
همراهانمان مسئولیت داریم و باید به بهترین 
شکل ممکن شغل آیندۀ خود را انتخاب کنیم.
به  شود،  انتخاب  درست  اگر  فرد  هر  شغل 
موفقیت فرد در همان شغل و حال خوب او 
کمک می کند، ولی اگر درست انتخاب نشود، 

باید منتظر عوارضی ناخوشایند باشیم.
شغل نامناسب افراد را بی انگیزه، بی حال و کسل 

چگـــونه شغلـــــم را 
انتخـــاب کنــــــــم؟

سیــد مرتضــــی حسینـی

می کند. شغل نامناسب باعث می شود دیر 
یاد بگیریم و دیر کارها را انجام بدهیم. تا وقتی شغل مناسب انتخاب نشود، از این شاخه 

به آن شاخه می پریم و همیشه سعی می کنیم از زیر کار در برویم.
شغلی که انتخاب می کنیم باید با ویژگی های درونی و استعدادهای ما مطابقت داشته 
باشد. استعدادهای شغلی انسان ها به نمرۀ درس علوم و ریاضی و... منحصر نمی شود. 

هر فردی با توجه به ویژگی هایش استعداد شغلی متفاوتی دارد.
شاید خوب است ابتدا بدانیم استعداد چیست؟ بدن ما پر از یاخته های)سلول های عصبی( 
است. اعضای بدن از برخورد شاخک های یاخته های عصبی اطلاعات را به مغز می فرستند 
و از مغز دستوراتی را دریافت می کنند تا عمل و رفتار شکل بگیرد. هر چقدر این ارتباط 
بیشتر باشد و روابط عصبی در آن نقاط قوی تر باشد، مهارت ما در انجام آن کار بیشتر 
است. این یعنی ایجاد هر مهارتی با تمرین و تکرار ممکن است. اما لازم است بدانیم، در 
طول دوران حساس کودکی و نوجوانی روابطی بسیار قوی بین یاخته های عصبی افراد 
شکل می گیرند که تغییر آن ها بسیار سخت و ملال آور است. به همین دلیل بهتر است با 
شناسایی ویژگی های شکل گرفته در هر فرد، استعداد او را بشناسیم تا با کسلی و بی حالی 

در کارها مواجه نشویم.
می خواهیم تلاش کنیم خودمان را بشناسیم و موقعیتمان را نسبت به خودمان، خالقمان، 

مردم و هستی پیدا کنیم تا بتوانیم شغل مناسبی انتخاب کنیم.
روان شناسان و مشاوران با روش هایی کمک می کنند خودمان توانایی های ذهنی مان را 
بشناسیم، با دسته بندی شخصیتی خود آشنا شویم، شناخت طبع و مزاج را یاد بگیریم و 
به علاقۀ واقعی به انواع شغل ها و ارزش هایی که در زندگی به آن ها پایبندیم توجه کنیم 
تا متناسب با آن ها انتخاب کنیم که با لذت کار کنیم و در طول زندگی پله های موفقیت 

را با وجدانی آسوده بالا برویم.
کمی دربارۀ پنج عنصر تأثیرگذار در استعدادیابی شغلی حرف می زنیم تا بعد دربارۀ هر 

کدام مفصل تر حرف بزنیم.
برای اینکه بدانیم نسبت ما با هر کدام از این عناصر چیست؟ کدام شغل برای ما مفید 

است؟ و چه مسیری به ما کمک می کند شغل مناسب 
خود را پیدا کنیم، پرسش نامه هایی طراحی شده اند که 
هم هوش و شخصیت و مزاج غالب ما را تشخیص 
می دهند و هم شغل هایی را به ما معرفی می کنند که از 
جوانی برای رسیدن به موفقیت در آن ها تلاش کنیم.

عناصــر تأثیــرگذار 
در استعــــدادیابـی
 شغـــلـــــــــی

عنصر اول بررسی هوش های چندگانۀ گاردنر 
است. هوش ها همان توانایی های ذهن هستند. 
مثل توانایی های کلامی، ریاضی و منطقی، و 
فضایی. همۀ افراد همۀ این توانایی ها را دارند، 
ولی هر هوش در هر فرد سطح متفاوتی دارد. در 
استعدادیابی سعی می کنیم بدانیم فرد موردنظر 
از کدام توانایی بهرۀ بیشتری برده است. مثلًا 
کسانی که هوش کلامی بالایی دارند، می توانند 
دیگران را قانع کنند و شغل هایی مثل معلمی و 

بازیگری داشته باشند.

یا  رغبــت سنــجی  آزمـــونـۀ  دوم  عـنصــر 
شخصیت سنجی هالند است. هالند شخصیت 
غالب افراد را به شش گروه تقسیم  می کند: به 
بعضی واقع گرا می گوید، بعضی هنری. بعضی ها 
هم جست وجوگر، اجتماعی، قاعده مند یا جسور. 
آقای هالند معتقد است، انسان هایی با دستۀ 
شخصیتی واقع گرا خصوصیاتی مثل سرسختی، 
جدی بودن در کار و توانایی مکانیکی دارند و 
متمایل اند با ابزارآلات کار کنند. برای این افراد 
واقع گرا شغل هایی مثل فن ورزی و مهندسی و 

حتی شیرینی پزی و بنایی مناسب است.

عنصر سوم شناسایی طبع و مزاج افراد است. در 
وجود هر فرد ترکیبی از چهار مزاج گرم، سرد، 
خشک و تر وجود دارد. مثل دو عنصر قبلی، در 
این مورد هم همۀ فراد باوجود دارابودن همۀ 
مزاج ها، سطح متفاوتی از هر طبع در بدنشان 
وجود دارد و غلبۀ مزاج در افراد متفاوت است. 
هر مزاج خودش سه سطح دارد و می تواند کمی 
گرم، متوسط یا خیلی گرم باشد. مزاج غالب 
افراد در چهار گروه گرم و تر، گرم و خشک، 
سرد و تر و سرد و خشک قرار می گیرد. کسی 
که طبع گرمی دارد، فعال است، تند حرف می زند 
و دیر دلسرد می شود و اگر مزاجش تر باشد، 
آرام و اجتماعی و منعطف است. افراد گرم و تر 
خوب است مشاغلی مثل مدیریت فروش، روابط 

عمومی و بازیگری را انتخاب کنند.

معمولًا  علاقه هاست.  کشف  چهارم  عنصر 
و...باعث  بالا  درآمد  جامعه،  جو  خانواده ها، 
اشتباه ما در تشخیص درست علاقه ها می شوند. 
کارهایی که موقع انجام آن ها گذر زمان را متوجه 
نمی شویم و از انجام آن ها احساس وجد و رضایت 

داریم، کارهای موردعلاقۀ ما هستند.

عنصر پنجم تعیین ارزش های زندگی هستند. 
ارزش ها در زندگی هر فرد بالاترین اهمیت را 
دارند. افراد حاضر نیستند به هیچ قیمتی از آن ها 
چشم بپوشند و اگر از آن تخلفی کنند، ناراحت و 

ناراضی خواهند شد.
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